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ارمغان سرور|ورودی 95

سخن  سردبیر

پارسا انعامی|ورودی 95

سخن  مدیرمسئول

رویش دوباره، آغاز کردن و عطش زندگی، گرانمایه‌ترین هدیه 
طبیعــت بــه ماســت کــه بــا نــام بهــار آذیــن بســته شــده اســت.
از همین روســت که بهار نزد انســان تقدس یافته و چراغ امید 
او به طلوع روشنایی در پس روزهای سرد که با رقص جوانه‌ها 
رنگین‌کمــان طــراوت را ارزانــی می‌کند ، همیشــه روشــن اســت.
فراز و فرود فصل‌ها نمایان تمام و کمال زندگی است. روزگار بر 
یک قرار نمی‌ماند و در پس آوردگاه زمستان، روزهای شکفتن 
اســت کــه رخ می‌نماینــد. بایــد روییــد… حتــی از پــس ســنگلاخ.
پویــش مفتخــر اســت آغــاز ســالی دیگــر در کنــار شــما را گرامــی 
بــدارد. ایــن یــک ســال را بــا قلــم شــما اخــت گرفــت و جوانــه زد.
همچنیــن جــا دارد از تمامــی آنهایــی کــه بــرای آماده‌ســازی ایــن 

نشــریه همــکاری کردنــد تشــکر کنیــم.
پویا باشید :(

عیــد  کــه  باشــد  دوبــاره  اشــاره‌ی  بــه  لازم  نمی‌کنــم  فکــر 
نزدیــک اســت و بهــار می‌آیــد و ایــن داســتان‌ها و کلیشــه‌ها. 
را  عیــد  و  می‌بینیــد  تقویــم  روی  از  خودتــان  کــه  را  بهــار 
می‌شــوم.  وارد  دیگــر  ســمتی  از  پــس  میابیــد،  در  هــم 
مــا آمــدن عیــد را جشــن می‌گیریــم نــه بخاطــر اینکــه قــرار اســت 
اتفاق خاصی رخ دهد، یا ناگهان ابرقهرمانی از پشت کوه بیاید 
و ما را از برهوت مصیبت‌های ســال گذشــته‌مان به آرمان‌شــهر 
رؤیاهایمان ببرد، یا برای چند روز سیب و سبزه را در کنار ماهی 
روی میزمان ببینیم. برای این است که به خود تلنگری بزنیم، 
به خود یادآوری کنیم که یک سال دیگر از عمرمان گذشت و 
ببینیــم در ایــن ایــام چــه گرفته‌ایم و چه داده‌ایم. فرصتی اســت 
ــا بــه عزیزانمــان یــادآور شــویم کــه چقــدر دوستشــان داریــم.  ت
زمانیست برای هدف‌گذاری‌های جدید و آرزوهای بزرگ و بدیع.
امــا از خــدا کــه پنهــان نیســت، از شــما چــه پنهان؛ خــود من هم 

بــرای اینهــا عید را جشــن نمی‌گیرم. 
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فرانک حسینی|ورودی 97

در می‌زند

شکیبا امیرشاهی|ورودی 97

کمی مهربان‌تر

چــرخ گــردون عزیــز، نمی‌دانــم تــا بــه حــال کســی برایــت نامــه 
نوشــته یا من اولین نفری هســتم که تو را برای نوشــتن نامه 
خطاب می‌کنم، ولی شــاید تو هم دل‌تنگ باشــی و بخواهی  
کمــی درددل کنــی... ایــن را از بدخلقی‌هــای بی‌هنگامــت 
بی‌وقتــت. و  وقــت  هــای  گرفتــن  انتقــام  از  می‌فهمــم، 
می‌شــوی  خوش‌خلــق  هــم  اوقــات  گاهــی  می‌دانــم  البتــه 
می‌تابانــی. بی‌گنــاه  بشــرِ  ایــن  دلِ  بــه  کم‌جانــی  نــورِ  و 
می‌دانــی چیســت؟ مــن فکــر می‌کنــم تــو عاشــق حــواّ بــوده‌ای، 
آن وقــت آدم آمــد و کار همیشــگی‌اش یعنــی جــدا کــردن 
عشــاق را بــه اتمــام رســاند، آن وقــت تــو مانــدی و کوله‌بــاری از 
کینــه کــه ذره‌ذره انتقامــش را از نــوادگان آدم گرفتــی... ولــی 
ســال دارد نــو می‌شــود، بیــا غبــار غــم را از خانــه دلــت بتــکان.
شــو،  بلنــد  خــواب  از  دنیاســت،  روز  اولیــن  کــن  فکــر 
پخــش  هــوا  در  را  امیــد  گــرد طلایــی  بتابــان،  را  خورشــید 
بکــش. آبــی  آســمان  در  پهــن  لبخنــد  یــک  و  کــن، 
حــواّ را فرامــوش کــن، او از اول هــم وفــادار نبــود، ســیب را 
خــورد و مــا را بــه اینجــای کار کشــاند. ولــی بــاور کــن مــا 
وفاداریــم، قــول می‌دهیــم اگــر تــو بخنــدی هیــچ‌گاه دســت 
رنجوده‌تــر  و  پیرتــر  را  تــو  و  نزنیــم  غــم  درخــتِ  ســیبِ  بــه 
ــان و  ــه قلــب مهرب ــوز ذره‌ای عشــق و امیــد ت نکنیــم. اگــر هن
رئوفــت مانــده جــواب مــا را بــده تــا آلودگی‌هــای ایــن ایــام، 
خــودش کوله‌بــارش را جمــع کنــد و بــرود بــه ســرزمینش. 
ما همه عاشــق بوده‌ایم، تو یادمان دادی عاشــق شــویم، بعد 
آن را از ما گرفتی  و زخمی از آن روی  قلبمان برای همیشــه 
بــه جــا گذاشــتی، ولــی تــو می‌توانــی گــرهِ کــورِ بقچــه عشــق را 
جور دیگری باز کنی و نان‌های داغ داخلش را تا ســرد نشــده 
بیــن مــا پخــش کنــی. فقــط کمــی مهربان‌تــر... همیــن...

- از طرف یکی از نوادگان آدم، به وقت دل‌تنگی...

ــار  ــا اولیــن ب بهــار کلیشه‌ایســت کــه تکــراری نمی‌شــود. گوی
اســت کــه متولــد می‌شــود، پــر از حــرف و ســکوت و آواز 
اوایــل اســفند منتظــرش  از  و موســیقی دلنــواز. همیشــه 
شــنیدو  اســفند  اواســط  از  می‌تــوان  را  بویــش  هســتیم، 
خســته  شــاید  رفــت.  اســتقبالش  بــه  اســفند  اواخــر  در 
راه باشــد. در می‌زنــد، در را بــاز می‌کنــم. بــوی نارنج‌هــای 
کنــار  می‌گــذارد  را  شــکوفه‌هایش  می‌دهــد.  را  شــمال 
دارد. روزگارش  درد  از  حکایــت  رخســارش  پنجــره. 
می‌گویــد شــاید آمــدن ایــن دفعــه‌اش فــرق داشــته باشــد، 
شــاید همــه چیــز نــو شــود و پــر از امید! با ایــن حال، می‌گوید 
خوشــحال اســت از آمــدن. مســیری بــس طولانــی را طــی 
کــرده، در گــذر از تابســتانی داغ، خزانــی بارانــی و زمســتانی 
ســرد. بــه حیــاط مــی رود، آســمانش می‌بــارد و شــکوفه‌های 
کنــار پنجــره خیــس می‌شــوند! بــوی بــاران، امیــد مــی‌آورد. 
بــه درخت‌هــا رازش را می‌گویــد، درخت‌هــا بیــدار می‌شــوند. 
طراوتــش! و  بهــار  از  آورده‌انــد؟  خبــر  چــه  از  قاصدک‌هــا 
بهــار  از آن،  پــس  و  بازمی‌گردنــد  ایــن شــهر  بــه  پرنــدگان 
پرنده‌هــای  نقره‌فــام  بال‌هــای  انعــکاس  در  می‌تــوان  را 
ــد و آب  ــی کــه در برف‌هــا بودن ــا در غصه‌های ــد! ی مهاجــر دی
شــدند، یــا در غــم و غبــاری کــه در خانه‌تکانی‌هــا رخــت 
ــا در شــادی‌هایی کــه مــرور می‌شــوند در ســبزه  بربســتند، ی
ســفره هفــت ســین و یــا آن هنــگام کــه نســیم خوشــایند 
بهــاری ســوز ســرد زمســتان را پــس می‌زنــد و خــوش بــه 
را می‌بیننــد. دارنــد و صبحــش  بهــار  کــه  حــال مردمانــی 
ــد. حــالا شــبنم آرام  ــار رســیده و همــه از آمدنــش باخبرن به
در  حیــاط.  رز  گل  شــاخه  گلبرگ‌هــای  روی  بــر  می‌گیــرد 
همیــن لحظــه، در دشــت جشــنی برپاســت میــان گلبرگ‌ها؛ 
آنــگاه کــه آفتــاب، بعــد از بــاران بهــاری به دیدارشــان مــی‌رود.

بهار
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ماهین میرشمس|ورودی 9۴

تئاتر

دختربچــه دســتانش را بــاز کــرده بــود و بــا دامــن صورتــی‌اش 
دور خــودش می‌چرخیــد. کفش‌هــای ســفید تمیــزش، روی 
کــف چوبــی زمیــن تق‌تق صدا مــی‌داد. موهای خرمایی‌رنگش 
تــاب می‌خــورد، هــوای اطرافــش را می‌شــکافت و زیباتریــن 
رقص دنیا را رقم می‌زد. نفســش گرفت و ســرش گیج رفت. 
چنــد قــدم نامتعــادل برداشــت و ســر جایــش نشســت. لــب 
برچیــد و بــه ســمت راســت اتــاق چشــم‌غره رفــت. دری آنجــا 
بــود کــه نیمه‌بــاز بــود. از شــخصی کــه پشــت در بــود پرســید: 
»پــس کــی نوبــت مــن می‌شــه؟« صــدا آمــد کــه: »کمــی 
صبــر کــن! چقــدر بی‌قــراری!« دختــرک شــانه بــالا انداخــت، بــا 
لبــاس خوشــگلش قــر داد و از در دور شــد. اتاقــی کــه در آن 
انتظــار مــی کشــید چیــز جالبــی نداشــت. یــک میــز در وســط 
و مبــل رنــگ و رو رفتــه‌ای در مرکــز اتــاق جــا خــوش کــرده بــود 
و چندتایــی هــم کتــاب روی آن بــه چشــم می‌آمــد. دســت 
بــرد زیــر دامنــش و کیســه‌ای را درآورد. در کیســه را بــاز کــرد 
تــا از اینکــه محتــوای آن هنــوز ســر جایــش اســت، اطمینــان 
حاصــل کنــد. لبخنــد صورتــش را فــرا گرفــت و انگشــت‌های 
کوچــک و پرشــوقش را داخــل کیســه بــرد و گل‌برگ‌هایــی 
کــه دیــروز بــا مــادرش قیچــی کــرده بــود را بــه هــم ریخــت. 
خیلی خوشحال بود، خیلی! باز از هیجان لرزید. چشم‌هایش 
از انگیــزه‌ای کــه در آن مــوج مــی‌زد، ماننــد دو ســتاره در شــب 
را  تاریــک می‌درخشــیدند. همــه‌اش حرف‌هــای مربــی‌اش 
بــا خــود تکــرار می‌کــرد: »ببیــن عزیــزم، ایــن مراســم بــرای 
آدم‌هــای زیــادی تــدارک دیــده شــده. پیــر و جــوون و بچــه و... 
همه سردشــونه. از نمایش قبلی خســته شــدن. نباید بذاری 
از سالن برن بیرون. باید نگهشون داری. باید کاری بکنی از 
جاشــون بلنــد بشــن و همراهــت برقصــن. دلــم می‌خــواد بــوی 
عطــرت کل ســالن رو پــر کنــه... خــب؟« دختــر قــول داده بود. 
قــرار بــود روح تماشــاگرها را جــارو بزنــد و بــا رنگ‌هــای پاســتیل 
تــوی کیــف کوچکــش، برایشــان تــاج بکشــد، رنگین‌کمــان 
نقاشــی کنــد و آثــار نمایــش قبــل را بــه کل از بیــن ببــرد. 
فرصتــش  چــرا  می‌کــرد.  خفــه‌اش  داشــت  هیجــان  دیگــر 

نمی‌شــد؟ فرصــت نجــات انســان‌های فوق‌العــاده‌ای کــه آن 
بیــرون منتظــرش نشســته بودنــد؟ بــرای بــار دوم از جایــش 
بلند شــد و به ســمت در رفت: »یا همین الان می‌ذارید برم 
تــوو یــا خــودم مــی‌رم!« صــدای پشــت در دســت‌پاچه گفــت: 
»صبــر کــن، اســفند داره پــرده‌اش رو می‌کشــه پاییــن... بیــا 
اینجــا دم پــرده صبــر کــن تــا بــری روی صحنــه... بهــار، بــا تــو 
ام! چــرا ماتــت بــرده؟! کیســه‌ی گل‌ات رو هــم آوردی دیگــه؟ 

ببیــن... پرده‌هــا رفــت کنــار؛ بــرو!«
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شاخه‌ی بهار

صــدای آرومــی اومــد، شــاخه‌ی خشــک بعــد از روزهــا خــواب 
عمیــق بــا نارضایتــی بیــدار شــد و نگاهــی بــه اطــراف انداخــت.
خوشــحالی  بــا  و  نشســته  روش  کــه  دیــد  گنجشــکو  یــه 
آوازی آشــنا زیــر لــب زمزمــه می‌کنــه، گرچــه خیلــی دلــش 
ــه، امــا حــس  می‌خواســت دلیــل خوشــحالی گنجشــکو بدون
خواب‌آلودگــی طبــق معمــول غلبــه کــرد. بعــد چنــد دقیقــه 
دوبــاره بــا یــه صــدای آروم امــا نزدیک‌تــر از قبــل چشماشــو بــاز 
کــرد و نگاهــی بــه اطــراف انداخــت امــا چیــزی توجهشــو جلــب 
نکــرد، همیــن کــه اومــد چشماشــو رو هــم بــذاره جوانــه‌ی 
کوچیکیــو دیــد کــه روی دســت راســتش خودنمایــی می‌کــرد.
چشاشو باز و بسته کرد، صدای خش‌خشی از خودش درآورد 
و بــا دقــت بیشــتری اطرافــو نــگاه کــرد. پاییــن پــاش ســبزه‌ها 
ــور خورشــید خودنمایــی می‌کــردن و گنجشــکا ســرگرم  ــر ن زی
بیــدار کــردن بقیــه‌ی درختــا بــودن. نســیم بهــاری بیــن درختــا 
ــو رو غلغلــک مــی‌داد. پرســه مــی‌زد و برگ‌هــای ســبز کوچول
انــگار  بــود؟  رســیده  بهــار  زود  همینقــد  ینــی 
برفیــن  پتوهــای  زیــر  درختــا  کــه  بــود  دیــروز  همیــن 
بــودن.  رفتــه  فــرو  زمســتونی  خــواب  بــه  خودشــون 
اصــن مگــه همیــن یــه ســاعت پیــش نبــود کــه بچــه ها بــا پرت 
کردن گلوله‌های برف به ساقه‌ی درختا بیدارشون می‌کردن؟ 
یــا بــرگای پاییــزی بعــد از یــه خداحافظــی طولانــی، چترهــای 
نجاتشــونو بــاز می‌کــردن و رو زمیــن فــرود می‌اومــدن؟ ریختــن 
بــرگای زرد و نارنجــی، هــوای ســفید برفــی، آدم‌برفی‌هــای 
کوچیــک و بــزرگ و همــه‌ی صحنه‌هــای شــش مــاه مثــل، بــرق 
و بــاد از جلــوی چشــمای شــاخه گذشــتن. از گــذر بــرق آســای 
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زمــان در تعجــب بــود. گرچــه شــاخه‌ای بیــش نبــود و زمــان 
اهمیــت چندانــی تــو زندگیــش نداشــت، امــا قطعــاً تــو زندگــی 

آدمایــی کــه هــر روز بهشــون نــگاه می‌کــرد داشــت! 
بعضــی وقتــا بــا خــودش فکــر می‌کــرد اگــه آدم بــود هــم انقــد 
وقــت صــرف فکــر کــردن بــه گــذر زمــان و اطرافــش می‌کــرد؟
نکــرده  تجربــه  بودنــو  آدم  تاحــالا  چــون  نمی‌دونســت… 
می‌کــرد.  فکــر  بــودن  آدم  دربــاره‌ی  خیلــی  امــا  بــود، 
اصن آدما به ارزش روزای عمرشون فکر می‌کردن؟ به طبیعت 
و گذر فصل‌ها چطور؟ بعید می‌دونست... اونارو هر روز از بالا 
نــگاه می‌کــرد، ولــی هیــچ کدومشــون بــه اون نگاه نمی‌کــردن، 
ــگاه می‌کــردن جــواب لبخندشــو نمــی‌دادن و  ــا حتــی اگــه ن ی
لبخنــد رو لبــش خشــک می‌شــد! بعضــی وقتــا فکــر می‌کــرد 
دلیــل خشــکی‌اش همیــن جــواب لبخندهاییــه کــه نگرفتــه...
آدمــا هــر روز صبــح بــا قیافه‌هــای عبــوس و خواب‌آلــود با عجله 
هــر کــدوم بــه یــه ســمتی می‌رفتــن. یکــی بــا یــه لیــوان قهــوه تو 
دســتش، اون یکی در حال گذروندن وقت با چیزی که آدما 
بهــش موبایــل می‌گــن و بــا اینکــه آدم نیســت امــا از بهتریــن 
دوســت بعضــی آدمــا هــم بهشــون نزدیــک تــره. خلاصــه هــر 

کــس بهونــه‌ای بــرای بی‌توجهــی بــه اطرافــش داشــت.
کل روزای ســال همینطــوری ســپری می‌شــد و شــاخه، پاییــز 
هــر ســال قبــل خــواب آرزو می‌کــرد کــه شــش مــاه بعــد کــه 

بیــدار شــد، آدمــا یــه تغییــری کــرده باشــن.
دلــش  صرفــاً  نداشــت،  خارق‌العــاده‌ای  تغییــر  انتظــار 
می‌خواســت تــوی نــگاه آدمــا امیــد، محبــت و شــادی حــس 
بشــه، همونطــور کــه ســرما تــا مغــز اســتخوان حــس می‌شــه.
یــا آدمــا بفهمــن کــه کوچیک‌تریــن اتفاقــات بــه اصطــاح 
خوشــبختی  بمــب  انفجــار  زمینه‌ســاز  می‌تونــن  روزمــره، 
بشــن. تــا کــی نمی‌خــوان اینــارو ببینــن؟ تــا کــی قــراره عوامــل 
بــرای بی‌حوصلگیشــون  و شــرایط بیرونــی رو دســت‌آویزی 
قــرار بــدن؟ ایــن آدمــا کــه می‌دونــن تــا ابــد زنــده نیســتن، پــس 
کــی می‌خــوان زندگی‌شــونو زندگــی کنــن؟! اگــه یــه روز بفهمــن 
دادنشــون  انجــام  روزای عمرشــونو صــرف  کــه کل  کارایــی 
می‌کنــن و مهــم می‌پنــدارن، تــوی لیســت اولویت‌بنــدی از 
آخــر اول بــوده باشــن، چــه حســی پیــدا می‌کنــن؟ شــاخه هــر 
ســال بــه ایــن ســوالا فکــر می‌کــرد و هــر دفعــه امیــدوار بــود کــه 
آخرین بار باشــه اما هرســال ســیل اینجور ســوالا، منافذ مغز 

نداشــته‌اش رو پــر می‌کــرد!!
اما…

امــا امســال متفــاوت بــود، بــه نــو شــدن ســال حــس بهتــری 
داشــت... یــه حــس ســبزتر!!! بــه بقیــه‌ی شــاخه‌ها نــگاه کرد، 

لبخندهای کوچیک حاکی از رضایت‌شون سرمای زمستونی 
رو از تنش بیرون برد. یه حســی بهش می‌گفت که امســال، 
یعنــی ســال ۱۳۹۸ شمســی، قــراره ســال متفاوتــی باشــه. بهــار 
ســبزتر، تابســتون زردتر، پاییز نارنجی‌تر و زمســتون ســفیدتر 

باشــه. آدمــا چــی؟ اونــا هــم قــراره متفــاوت باشــن؟…
آره، اونــا هــم قــراره متفــاوت فکــر کنــن، بلکــه متفــاوت زندگــی 

کنن. 
امسال قراره برای همشون سال خوبی باشه :(
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نگرش

 نگــرش مــا بــه زندگــی، اطرافیــان و محیــط پیرامونمــان تأثیــر 
بســیاری در شــاد یــا غمگیــن بــودن مــا دارد. بــا مطالعــه آثــار و 
افــکار شــخصیت‌های بــزرگ و تأثیرگــذار در طــول تاریــخ بــه این 
نتیجــه می‌رســیم کــه شــیوه نگــرش انســان عاملــی اساســی در 
رســیدن بــه موفقیــت اســت. نگــرش مــا شــیوه برخوردمــان را 
بــا زندگــی مشــخص می‌کنــد؛ نگــرش مــا نمایان‌گــر توقعمــان 
از زندگــی اســت. خوشــبختی بیــش از آنکــه بــه عوامــل بیرونــی 
وابســته باشــد، بــه نگرشــمان وابســته اســت. کنتــرل نگــرش 
ــه‌ی  ــه کــردن آن؛ یعنــی درک جمل یعنــی عمیــق و همــه جانب
»نمی‌تــوان جهــان را فــرش کــرد، امــا می‌تــوان کفش پوشــید«.
بگــو.  مــن  بــه  را  نبوغــت  »راز  پرســید:  میکل‌آنــژ  از  پــاپ 
شــاهکارها  تمــام  شــاهکار  داوود،  مجســمه‌ی  چگونــه 
»ســاده‌  بــود:  ایــن  آنــژ  میــکل  جــواب  ســاختی؟«  را 
تراشــیدم.« نبــود  داوود  کــه  را  چیــزی  هــر  اســت. 
یک شیوه‌ی  خوب برای تغییر نگرش به کارگیری روش میکل‌آنژ 
اســت: بــه جــای تمرکــز بــر داوود، بــر هر آنچه که داوود نیســت 
تمرکز کن و آن را بتراش. یه بیانی دیگر، با نگرش عمیق تمام 
خطاهــا را کنــار بــزن؛ در ایــن صــورت موفقیــت ظاهــر می‌شــود. 
بهار آمده و مولانا چه زیبا تفاوت طرز نگرش را بیان می‌کند:

از بهاران کی شود سرسبز سنگ 	
                	  خاک شو تا گل نمایی رنگ‌رنگ

ــر از  ایــن طــرز نگــرش ماســت کــه ســنگ باشــیم و تأثیرناپذی
ــا قــدرت رویــش و بالندگــی. ــا خــاک ب ــر و طــراوت ی تغیی

آرزو دارم نــوروزی کــه پیــش رو داریــد، ســرآغاز روزهایــی باشــد 
کــه آرزو داریــد :(
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وا نمی‌رهم!

وارد اتــاق شــدم، چشــم‌های اســتاد بســته بــود و در بی‌خــودی بــه 
ســر می‌بــرد. هرچنــد دقیقــه یک‌بــار چشــمانش را می‌گشــود و 
اطراف را نگاه می‌کرد و باز چشــم فرومی‌بســت. در کنارش روی 
زمین نشستم. وقتی برای بار دوم چشم گشود، آهسته گفت: 
»مپــرس!« حــال غریبــی بــود. یک‌بار برقی در خاطرم درخشــید. 
به صدای بلند گفتم: »استاد، منظورتان غزل حافظ است؟« با 
سر اشاره‌ای کرد که آری، و من بار دیگر پرسیدم: »می‌خواهید 
آن را برایتان بخوانم؟« در چشمان خسته‌اش برقی درخشید و 
چشمانش را فروبست. دیوان حافظ را گشودم و شروع کردم :

درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس
گشته‌ام در جهان و  آخر  کار
دلبری  برگزیده‌ام  که  مپرس

متنــی کــه خواندیــد لحظــات آخــر زندگــی اســتاد بزرگی اســت که 
بزرگ‌تریــن دارایــی‌اش را وقــف ایــن ســرزمین کــرد: زندگــی‌اش. 
نمی‌دانــم چــرا هــر بــار کــه زندگــی دهخــدا را می‌خوانــم دوســت 
دارم اشــک بریــزم. نــه بــه خاطــر ســختی‌هایی کــه کشــید و نــه به 
خاطــر تبعیدهایــی کــه بــه خاطــر هیــچ تحمــل کــرد کــه بــه خاطــر 
راهــش کــه در بحبوحــه حــوادث و در گــذر تاریــخ گم شــد. از شــما 
چه پنهان به او حســودیم هم می‌شــود. افتخار بزرگی اســت که 
بعــد از یک‌عمــر دویــدن و متوقــف نشــدن در برابــر حوادثــی کــه 
دل هــر آدمــی را می‌لرزانــد و ذهــن هــر آدمــی را پــر از رنــج می‌کند، 
چشــم برهم‌گــذاری و بــا اطمینــان و رضایــت بخوانــی: »رنج‌هایی 

کشــیده‌ام که مپــرس«
راهــش را دوســت دارم چــون موقعــی کــه جنــگ شــد و مجبــور 
شــد بــه قلعــه دزک در چهارمحــال بختیــاری بــرود. می‌توانســت 
هماننــد بســیاری از نویســنده‌های ایــن دوره از وضعیــت بــد و 
ناامیدانــه مملکــت متن‌هــا بنویســد و شــعرها بگویــد؛ از جبــر 
جغرافیایی بگوید؛ از تقدیر بدشگون خودش و کشورش بگوید؛ 
می‌توانست مانند بسیاری از نویسنده‌های این دوره ناامیدی را 
تصویر کند؛ اما این کار را نکرد. بلند شد و بزرگ‌ترین دستاورد 
زندگــی‌اش یعنــی لغت‌نامــه را شــروع کــرد. لغت‌نامــه‌ای کــه بــه 

قــول خــودش نوشــتن آن عمــر هفــت کرکــس می‌خواســت.
بگذارید کمی دقیق‌تر بگویم چرا شــیفته این رفتار او هســتم و 

طــرز فکــر امثــال دهخــدا برایم الگو اســت.
آندره زیگفرید در کتاب روح ملت‌ها از ویژگی‌های بارز هر ملت 

ــد. در روانشناســی ملت‌هــا زمینه‌هایــی وجــود دارد کــه  می‌گوی
خودنمایــی می‌کنــد. ویژگی‌هایــی کــه ماهیت واقعــی آن ملــت را 
می‌ســازند. ملت‌ها درســت مانند انســان‌ها دارای خصلت‌هایی 
هستند این خصلت‌ها به مرور و به اراده ملت‌ها می‌توانند تغییر 
کنند. در این کتاب روحیه‌ی چند کشور مختلف بررسی‌شده و 
مهدی بازرگان نیز ضمیمه‌ای با همان سبک به آن اضافه کرده 
و در آن به تحلیل ریشه‌های مسائل موجود در جامعه پرداخته 
ً پیشــنهاد می‌کنــم!(.  اســت )خوانــدن کتــاب و ضمیمــه را واقعــا
در بیــن ویژگی‌هــای عمــده ایرانیــان در ایــن کتــاب نظیــر بردبــاری، 
زمین‌گیری و شلختگی یک ویژگی جالب نیز هست: وارهایی.
بــازرگان در ایــن کتــاب می‌گویــد چــون عمــده ایرانی‌هــا از گذشــته 
کشــاورز بوده‌انــد یــک ویژگــی بــارز بــه نــام وارهایــی را بــا خود حمل 
می‌کننــد. کشــاورز یــک دســتش بــه بیلــی اســت کــه در زمیــن 
فروکرده و دســت دیگرش رو به ســوی آســمان. کشــاورز می‌داند 
اگــر تمــام تلاشــش را هــم بکنــد ممکــن اســت تقدیــر و طبیعــت 
شــرایط را به گونه‌ای رقم بزند که محصولی برایش باقی نماند. 
بنابراین چون می‌پندارد کارش به اندازه تلاشش نتیجه نمی‌دهد 
می‌تواند در دام ذهنی بیفتد و بیشتر از این‌که به اختیارش تکیه 
کنــد و زمینــش را پیــش از بــاران، خــوب بکنــد به جبر تکیه کند و 
بیشتر از عملش منتظر تقدیر بنشیند و از زیر کار در برود. این 
ویژگی را شاید در اتفاقات دیگر جامعه هم بتوانیم ببینیم. این‌که 
ً بیشتر از انجام کار طلبکار سیستم هستیم. زیاد به داور  معمولا
اعتــراض می‌کنــم، نقــش خــود را در سیســتم‌هایی کــه در آن‌هــا 
هستیم نادیده می‌گیریم و تقصیرها را گردن بالاتر می‌اندازیم.
عاشــقش  و  دارم  دوســت  را  نیــاورم. دهخــدا  درد  را  ســرتان 
هســتم و فکــر می‌کنــم متفــاوت اســت؛ چــون بــه جای گذاشــتن 
مشــکلات بــه پــای تقدیــر و جبــر بــا شــرایط بــد جنگیــد و بــه 
قــول حافــظ چــرخ فلــک برهــم زد چــون غیرمــرادش گشــت!
می‌خواهــم بگویــم حــالا کــه ســال قــرار اســت نــو شــود و حــالا کــه 
قــرار اســت بــاد نوبهــاری بــوزد و همه‌چیــز را بــا ســلیقه زیبایــش 
تزییــن کنــد. حــالا کــه قــرار اســت نیرویــی نــو، معجــزه‌وار بــه چهره 
ســرد و از رو رفتــه زمســتان جــان دهــد و لبــاس رنگارنــگ بــر تــن 
درختــان کنــد شــاید خــوب باشــد بــار دیگــر بــه وارهاییدن‌هایمان 
فکر کنیم و بار دیگر به خودمان یادآوری کنیم اگر در درونت به 
جبر هم اعتقاد داری بنگر که چطور تقدیر، سرنوشت درختانی 

را کــه از زمســتان جــان ســالم بــه در می‌برنــد تغییــر می‌دهــد!
خدایــا از تــو می‌خواهــم تــا در ســال جدیــد کمکــم کنــی تــا کمتــر 
طلبــکار باشــم، بیشــتر تــوکل کنــم و دانه‌هایــم را بــکارم و ایمــان 

داشــته باشــم کــه بــاران خواهــد آمــد! و خلاصــه کــه...
کمتر وارهم!

در دعاهای عید من و دوستانتان را فراموش نکنید.
دلتان خوش، لبتان خندان:(
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صحبتی پیرامون سایت

طبــق مــاده‌ی ۲ آیین‌نامــه‌ی شــورای صنفــی، یکــی از اهــداف 
شــورای صنفــی ،ایجــاد فضــای همدلــی بیــن دانشــجویان و 
مســئولین دانشــگاه و آشــنایی آنهــا بــا واقعیــات و مشــکلات 
یکدیگــر و تقویــت فضــای همــکاری و تعامــل اســت. قبــول 
داریــم کــه مســئولان تمــام تلاششــان را بــرای بهتــر کــردن محیط 
دانشــکده کــرده و می‌کننــد امــا نبــود ســاختاری نظام‌منــد بــرای 
دخیــل کــردن نیاز‌هــای دانشــجویان در تصمیم‌گیــری بــرای 
ســاخت و ســازها و برنامه‌هــای توســعه‌ی دانشــکده )بــه عنــوان 
مثال آمفی تئاتر، ســالن امتحانات، اتاق شــورا، مکان کلاس‌ها 
و...(،  اتفاقــا باعــث تخریــب فضــای همدلــی بیــن دانشــجویان و 
مسئولین می‌شود و به  فضای همکاری و تعامل لطمه می‌زند. 
شــورای صنفــی، عــاوه بــر ایــن، اعــام می‌کنــد کــه مســائل و 
مشــکلات مربــوط بــه تأسیســات، فضاهــا و برنامــه‌ی توســعه‌ی 
دانشکده، مسائلی هستند که همه‌ی دانشجوها را تحت الشعاع 
قــرار می‌دهنــد و شــورا خــود را موظــف به پیگیــری آن‌هــا می‌داند. 
اینگونه مشکلات در دانشکده زیاد هستند. قصد ما بر آن است 

که با طرح یکی از آن ها ، راه‌کارهایی ابتدایی و ســاده،‌ با هدف 
شکل‌گیری گفتمانی راه‌حل محور حول این موضوع، ارائه دهیم. 
ســایت دانشــکده یکــی از پراســتفاده‌ترین فضاهــای دانشــکده 
و فضایــی آکادمیــک اســت و اولویــت همیشــه بــا کســانی اســت 
کــه کار علمــی می‌کننــد . از طرفــی ســایت تنهــا فضــای مناســب 
موجــود در دانشــکده بــرای کار گروهــی اســت. لــذا چیــزی کــه در 
چند ســال‌ اخیر شــاهد آن بوده‌ایم همهمه و ســر و صدا ناشــی 
از کارگروهــی دســته ای از دانشــجویان اســت کــه از ســایت بــرای 
کارگروهــی اســتفاده میکننــد و مزاحــم کار عــده‌ای هســتند کــه 
کارشــان در ســایت مســتلزم وجود یک ســکوت حداقلی اســت. 
در حالــی کــه هــردو گــروه فعالیــت علمــی می‌کننــد. امــا مشــکل 
بزرگتری که در طی ســال‌ها مســئولان دانشــکده نتوانسته‌اند یا 
نخواســته‌اند بــرای آن راه‌کاری عملــی ارائــه دهنــد ایــن بوده اســت 
که بســیاری از دانشــجویان زمان‌های خالی بین کلاس‌هایشــان 
را در ســایت ســپری می‌کننــد. بــه ایــن عــده هــم بایــد حــق داد.  
چرا که داخل دانشکده هیچ فضای دیگری برای گذراندن زمان 
بین دو کلاس نیست و  نزدیک‌ترین جای ممکن فضای بیرون 
دانشــکده موســوم به »اســتخر« اســت که خیلی اوقات فضای 
مناسب یا حتی سالم برای استراحت یا گذراندن وقت نیست.
 بــه هــر حــال، بــا پــرس و جــو از دانشــجویان دیگــر دانشــکده‌ها و 
دانشگاه‌ها دریافتیم که خیلی از آنان چنین مشکلاتی را ندارند. 
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بــا بررســی‌ای ســطحی می‌تــوان آگاهــی و درک بــالای مســئولان 
از مشــکلات و خواســته‌های دانشــجویان را ،یکــی از علــل مؤثــر 
ً افزایــش  ــا در کاهــش مشــکلات رفاهــی دانشــجویان و متعاقب
کارایــی ذهنــی، شــادابی جمعــی و آرامــش روحــی آنهــا دانســت.
یــک مثــال خــوب دانشــکده‌ی ریاضــی دانشــگاه خودمــان اســت 
کــه بــا وجــود اینکــه هــم ســایت و هــم ســالن مطالعــه دارد و 
فضــای کمتــری نســبت بــه دانشــکده‌ی مــا دارد، بــاز هــم در آن، 
فضایی که بتوان از آن به عنوان لابی استفاده کرد تعبیه شده. 
تصاویــر نشــان می‌دهنــد کــه کافــی اســت مســئولان دغدغــه‌ی 
ً دانشــکده  رفــع نیازهــای دانشــجویان را داشــته باشــند.ضمنا
ریاضــی مکانــی بــرای ســالن امتحانــات در نظــر نگرفتــه اســت.

تصاویــر روبــرو مربــوط بــه دانشــکده‌ی مهندســی هوافضــای 
اســت: دانشــگاه خودمــان 

و این هم لابی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شــریف که در آن مدیریت صحیح و تخصیص حساب‌شــده‌ی 
ــه خواســته‌های دانشــجویان منجــر  فضاهــا و اماکــن و توجــه ب
بــه راحتــی دانشــجویان و مســئولین شــده اســت. دانشــجویان 
می‌تواننــد در دانشــکده از زمــان خــود آنطــور کــه می‌خواهنــد 
ً بــا  اســتفاده کننــد و همچنیــن مســئول ســایت نیــاز نــدارد دائمــا
ً دانشکده مهندسی  تذکرهایش نظم سایت را برقرار کند )ضمنا
کامپیوتر شریف هم مکانی را به عنوان سالن امتحانات در نظر 

نگرفتــه و امتحانــات داخــل کلاس‌هــا برگــزار می‌شــوند(:
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احترام دانشجو کجاست؟

ــر ســردر برخــی  ــارت را ب ــن عب ً ای »دستشــویی اســاتید«. حتمــا
دستشویی‌ها در دانشگاه‌های مختلف دیده‌اید. یعنی آبریزگاهی 
کــه فقــط مخصــوص اســتادان اســت و کــس دیگری حــق دخول 
به آن را ندارد. در برخی دانشگاه‌ها که قضیه بعدی محترمانه‌تر 
دارد، بر سردر دستشویی اساتید علامت و نوشته‌ای نیست، اما 
در قفل‌شــده‌ی آن دستشــویی‌ها را فقــط اســتادان می‌تواننــد بــاز 
کنند، مثل همین دانشکده‌ی خودمان. دانشکده‌ای که آسانسور 
اســاتیدش و حتــی در ورود و خــروج اســاتیدش هــم جداســت. 
دانشــکده‌ای کــه اســتادش در کلاس درس بــه دانشــجویان 
می‌گوید از اینکه دانشــجویان به ســلف اســاتید می‌روند دلخور 
اســت و حــس می‌کنــد بــه حــق و حریمــش تجــاوز شــده اســت.
کشــورهای  مثــل  کشــورها  برخــی  در  بدانیــد  اســت  جالــب 
اســکاندیناوی و برخــی کشــورهای اروپایــی دیگــر، اســاتید بــا نــام 
کوچــک و بــه دور از ذکــر عناویــن پرطمطــراق و دهان‌پرکنــی مثــل 
»جنــاب آقــای دکتــر« مخاطــب قــرار داده می‌شــوند. چــه در 
مکاتبــات بــا اســاتید و چــه در مکالمــات بــا کارمنــدان دانشــگاه 
ایــن مســئله صــادق اســت. آنهــا همــان جایــی غــذا می‌خورنــد و 
بــر ســر همــان میــزی می‌نشــینند کــه دانشــجویان دکتــرا، فــوق 
لیســانس، دانشــجویان جــوان لیســانس و یــا کارمنــدان مســن 
دانشگاه می‌نشینند، دستشویی آنها مجزا نیست، روابطشان 
بــا دانشــجویان و خدمــه‌ی دانشــگاه نــه رابطــه‌ی خــدای و بنــده، 
نــه رابطــه‌ای از بــالا بــه پاییــن کــه رابطــه‌ای هم‌ســطح و البتــه 
محترمانــه و جــدی اســت. در برخــی کشــورهای دیگــر امــا ایــن 
رابطــه از ســطح احتــرام بالاتــری برخــوردار اســت و القــاب علمــی 
در مکاتبــات رســمی و غیــر رســمی ذکــر می‌شــوند، ولــی کمــاکان 
حســی مبنی بر نگاه از بالا به پایین به دانشــجو القا نمی‌شــود.
امــا در دانشــگاه‌های مــا، ایــن روابــط شــکلی دیگــر بــه خــود 
گرفته‌انــد. بــا وجــود اینکــه دانشــگاه‌ها از اســاتید فوق‌العــاده 
تحصیل‌کرده و متبحر بهره می‌برند، در بســیاری از دانشــگاه‌ها 
عــاوه بــر جداســازی‌های عنــوان شــده در ابتــدای متــن نــه 
ً تحقیرآمیــز و نگاه‌هــای از بــالا  تنهاشــاهد برخوردهــای بعضــا
بــه پاییــن در مــراودات میــان اســتاد و دانشــجو هســتیم، بلکــه 
مشــاهده می‌کنیــم کــه در مــواردی شــرایط در کلاس‌هــای درس 
نیــز بــه گونــه‌ای نامطلــوب دنبــال می‌شــود. کــم نیســتند مــواردی 

کــه اســتاد روش دلخــواه و غیرشــفافی بــرای گزینــش ســوالات 
امتحــان انتخــاب می‌کنــد، یــا از پاســخگویی دربــاره‌ی نحــوه‌ی 
امتیازدهــی دانشــجویان – چــه در کلاس و چــه در امتحــان – 
ســر بــاز می‌زنــد، یــا بــه ســلیقه‌ی شــخصی در ارائــه‌ی مطالــب و 
ارزیابــی دانشــجو رو مــی‌آورد و دیگــر رفتارهایــی کــه در نظــام 
آموزشــی ایــران مــوج می‌زننــد. ایــن رفتارهــا تــا جایــی در ایــن نظــام 
آموزشــی نهادینــه شــده کــه می‌بینیــم بعضــی دانشــجویان ســال 
بالاتر یا تحصیلات تکمیلی که مدرس حل تمرین کلاس‌های 
پایین‌تــر شــده‌اند، چگونــه خــود را در جایگاه ســروری می‌نشــانند 
و تحکــم کــردن را از همــان جایــگاه ابتدایــی تمریــن می‌کنــد.
این فضای دوگانه‌ی حاکم بر دانشگاه‌های ایران تنها به اساتید 
خلاصه نمی‌شود. بسیاری از مسئولین دانشگاه‌ها نیز رویکرد 
مشــابهی با دانشــجویان اتخاذ کرده‌اند. مســئولینی که توجهی 
حداقلــی بــه نیازهــای دانشــجو دارنــد و بازخوردی از عملکردشــان 
از ســمت دانشــجویان دریافت نمی‌کنند. کســانی که خواستند 
برای کاهش هزینه‌ها وعده‌ی غذایی روز پنج‌شنبه‌ی خوابگاه‌ها 
را حــذف کننــد امــا از طرفــی در صــدد برگــزاری جشــن ۶۰ ســالگی 
دانشگاه نیز هستند. مسئولینی که چشم بر عملکرد ضعیف 
برخــی اســاتید می‌بندنــد و بــه جــای آنهــا نیــروی جــوان و جدیــد 
جــذب نمی‌کننــد. مســئولینی کــه بــدون توجــه بــه نیازهــا و 
پتانسیل‌های دانشکده، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب 
از کار افتادن واحدهای علمی فعال و آینده‌دار دانشکده می‌شود 
و قدمــی در راســتای احیــای آنهــا برنمی‌دارنــد. مســئولینی کــه بــه 
دلایل مختلف دانشجویان را ساعت‌ها و روزها معطل می‌کنند 
و بــا ایــن وجــود گاهــی بــه مشــکل آنهــا نیــز رســیدگی نمی‌کننــد. 
مســئولینی کــه صــرف هزینه‌هــای گــزاف و غیرضــروری بــرای رفع 
نیازهــای غیرضــروری را بــر توجــه بــه ضروریــات و نیازمندی‌هــای 
مهــم ســاختار فیزیکــی و آموزشــی دانشــکده ارجــح می‌داننــد. 
مســئولینی کــه برنامــه‌ی آموزشــی را بــدون در نظــر گرفتــن 
ظرفیت‌هــای دانشــکده دســتخوش تغییــرات اساســی می‌کننــد 
ــا شــنیده‌ایم. ــم و ی ــا همــه دیده‌ای و بســیاری مــوارد دیگــر کــه ی
همــه‌ی مــا اینهــا را می‌بینیــم و دم نمی‌زنیــم، چــرا کــه روال عــادی 
نظام آموزشی را از ابتدا اینگونه دیده‌ایم. وجود بسیاری از مسائل 
ً امری لازم  ذکرشده مبرهن بوده و تصحیح روش‌های فوق بدیهتا
و ضروری است. این اصلاحات اما، از زیرساخت‌های دانشگاهی 
باید آغاز شده و گاه تا عادت‌های فرهنگی مردم پیش برود. امری 
که نیازمند تلاش اجتماعی و فردی مصرانه و البته زمان است.1

1	 بخش‌هایی از این متن از متنی از هاتف خالدی اقتباس شده است
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»مــا بــا هــم رفیــق بودیــم؛ دو ســه ســال هــم بــود کــه خیلــی رفیــق 
بودیم. کارهایی باید می‌کردیم. حالا هم خیلی کارها مانده که 
باید بکنیم؛ خیلی کارها. گیرم من نباشم؛ گیرم یکی به زیرابی‌ها 
اضافه بشــود؛ شــما که هســتید. شــما هم که نباشــید، دیگران 
کــه هســتند. دنیــا کــه آخــر نشــده...آره دنیــا کــه آخــر نمی‌شــود. 
آنهــا کارهــای مــا را خواهنــد کــرد. مگــر نیســت؟ مهــم ایــن اســت 
کــه آنهــا بداننــد مــا چه می‌خواســتیم بکنیــم. مهم این اســت که 
بفهمند. شــاید هم تا حالا فهمیده باشــند. شــاید هم خودشــان 
چیــز بهتــری بــه فکرشــان برســد؛ مــن کــه حتــم دارم فهمیده‌اند. 
مــن کــه حتــم دارم چیــز بهتــری بــه فکرشــان می‌رســد...«
-از رنجی که می‌بریم، جلال آل احمد
ً از مانــدن  خوشــبختانه مســئولان دانشــکده‌ای داریــم کــه دائمــا
و خدمــت بــه وطــن حــرف می‌زننــد و ســابقه داشــته شــخصاً 
دانشــجویی را بــر مبنــای تصمیمــش بــرای اپــای مــورد مذمــت 
قــرار دهنــد. لــذا بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه جوانــان نخواهنــد مانــد 
ً خانــه‌ی خــود بداننــد و حــس اهمیــت  مگــر اینکــه وطــن را واقعــا
و تعلــق بــه آنهــا دســت دهــد، طــرح چنــد پرســش را از ایشــان 
ــن بدیهــی اســت کــه در هــر جمعــی، در  ــم: ای ضــروری می‌دانی
هر قشــری، عده‌ای بی‌مســئولیت هســتند و دســت به کارهایی 
می‌زننــد کــه بــرای جمــع مخــرب اســت. امــا آیا این درســت اســت 
ً انسان‌هایی بی‌مسئولیت بدانیم و حاضر  که دانشجویان را ذاتا
بــه ســپردن کوچک‌تریــن کارهــا و وظایــف در اداره‌ی دانشــکده 
بــه آنهــا نشــویم؟ آیــا بــا وجــود ایــن رفتارهــا و طــرز تفکرهــا هنــوز 
برایمــان جــای ســؤال اســت کــه اعتمــاد بــه نفــس و روحیــه‌ی 
خودبــاوری جوانــان ایــن ممکلــت کجــا رفتــه و چــرا اینقدر نســبت 
بــه امــور میهــن خــود بی‌تفــاوت شــده‌اند؟ بــه جــای اینکــه بــه 
هــر دری بزنیــد کــه بــه دانشــجویان مســئولیت بدهیــد و آنهــا را 
در اداره‌ی امــور شــریک کنیــد، وقتــی داوطلبانــه حاضــر بــه قبــول 
مســئولیت و کمــک در اداره‌ی بخش‌‌هــای مختلــف دانشــکده 
می‌شــوند دســت رد به ســینه‌ی آنها می‌زنید؟ اگر شــما در باطن 
هــم همان‌هایــی باشــید کــه در ظاهــر بــا وطــن وطــن گفتنشــان 
گــوش آســمان را کــر کرده‌انــد، منطــق حکــم می‌کنــد کــه ایــن 
خــود شــما باشــید کــه بــه دنبــال دانشــجویان بدویــد بــرای محــول 
کــردن وظیفــه بــه آنهــا. کدامیــک از ســاخت و ســازها، خریدهــا، 

شورای صنفی دانشکده

بیانیه

ً هیچیــک بخش‌هــای برنامــه‌ی توســعه‌تان بــا مشــورت  و اساســا
و نظرخواهــی عمومــی از دانشــجویان بــوده؟ در کــدام مقطــع 
دانشــجویان را قابــل دیدیــد کــه از آنهــا بپرســید »آیــا ســاختن 
کلاس در ایــن مــکان مطلــوب شــما هســت یــا خیــر؟« حداقــل 
دو دوره اســت کــه شــورای صنفــی پیگیــر شفاف‌ســازی قوانیــن و 
امــور مالــی دانشــکده اســت کــه اگــر دانشــجویان در تصمیمــات 
دخیــل نیســتند، حداقــل در جریــان آنهــا باشــند. ولــی هیچوقــت 
حتــی پاســخ درســتی نیــز بــه ایــن دغدغــه‌ی دانشــجویان ندادیــد. 
نــه گفتیــد نــه، و نــه گفتید بلــی. آیا این رفتارها منجر بــه افزایش 
اعتمــاد و تقویــت فضــای همــکاری و تعامــل بیــن دانشــجویان 
و مســئولین می‌شــود؟ مســئولان عزیــز و دلســوز دانشــکده؛ 
ً چــه کاری را بــا هــدف افزایــش روحیه‌ی مســئولیت‌پذیری  اساســا
و آماده‌ســازی نخبگان برای اداره‌ی کشــور در آینده انجام دادید؟ 
نکند تنها برنامه‌ای که در این راستا دارید ادامه‌ی لغو دوره‌های 
انجمــن علمــی بــرای آموزش نحوه‌ی صحیــح اپلای کردن اســت؟ 
یــا اینکــه بدتــر از آن، شــما هــم منتظرید بقیــه کاری انجام دهند 
و اقــدام در ایــن زمینــه را در حیطــه‌ی وظایــف خــود نمی‌دانیــد؟  

قسمتی از منشور حقوق دانشجویی

آزادی بیــان از حقــوق اساســی و اولیــه‌ی دانشــجویان اســت و 
در فضــای دانشــگاه ظرفیت‌هــای متنوعــی بــرای تحقــق آن در 
نظر گرفته شــده اســت. از آن جمله می‌توان به تشــکل‌های 
اســامی، نشــریات دانشــجویی،‌ کرســی‌های آزاداندیشــی )در 
قالــب کرســی مناظــره، کرســی نقــد و نظــر،  کرســی پرســش و 
پاســخ شــبهات( و خانــه‌ی ملــی گفــت و گــوی آزاد اشــاره کــرد. 
- ماده‌ی ۳۷ منشور حقوق دانشجویی

‫دانشــجویان حــق دارنــد از عملکــرد مســئولان دانشــگاه و 

سیاســت‌ها و رویه‌هــای کشــور انتقــاد کننــد. و نقــد خــود 
دانشــجویی،  نشــریات  جملــه  از  قانونــی  مســیرهای  از  را 
شــورای صنفــی و رفاهــی و تشــکل‌های اســامی بیــان کننــد.
- ماده ۳۸ منشور حقوق دانشجویی

مدرس هر درس موظف اســت گزارش نمره‌ی ارزیابی نهایی 
درس دانشــجویان را ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ برگــزاری 
امتحان نیم‌سال آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد 
مربوط اعلام نماید. دانشجویی که درخواست تجدید نظر به 
نمــره‌ی نهایــی درس داشــته باشــد، می‌تواند ظــرف مدت یک 
هفته از تاریخ اعلام نمره تقاضای تجدیدنظر کتبی خود را به 
اداره آمــوزش دانشــکده یــا واحــد مربوط تســلیم کنــد. مدرس 
هــر درس نیــز موظــف اســت، ظــرف مــدت یک هفتــه از تاریخ 
ــه اعتراضــات  دریافــت تقاضــای تجدیــد نظــر دانشــجویان، ب
رســیدگی و اشــتباهات احتمالــی را برطــرف و نمــره‌ی قطعــی 
را بــه اداره‌ی آمــوزش دانشــکده یــا واحــد مربــوط ارســال کنــد.
- ماده‌ی ۱۷ منشور حقوق دانشجویی
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ناشناس

ناطورها

از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بخوام 
براتون بگم، می‌تونم از انجمن و شوراش بگم، از سایت پرانرژیش، 
از جشــن‌های باحالــش و پروژه‌هــای پراسترســش! امــا این‌دفعــه 
نمی‌خوام درباره جنبه‌ها و آدم‌هایی که باعث می‌شن دانشکده 
رو دوست داشته باشم حرف بزنم، می‌خوام از بدی‌هاش بگم...
اول از همــه مشــکلم بــا کســاییه کــه فکــر می‌کنــن مشــکلات 
دانشــکده تــا زمانــی کــه بــه خودشــون آســیبی نزنــه اهمیتــی 
نــداره! ایــن مشــکل دربــاره مملکــت هــم صادقــه. تــا وقتــی کــه 
یــک مســئله بهشــون آســیب نــزده نیــازی نمی‌بینــن اعتــراض 
ــی  ــا زمان ــا ت ــدن، ی کنــن و خودشــون رو در معــرض خطــر قــرار ب
کــه یکــی دیگــه اعتــراض ‌می‌کنــه اونــا چــرا اعتــراض کنــن؟ :(
متأسفانه همچین مشکلی رو تو دانشکده هم داریم. به شورا 
کاری نداریم تا زمانی که واحدامون مشــکل داشــته باشــه! اصلاً 
نمی‌دونیــم شــورا صنفــی کجاســت و اتاقــش کــدوم اتــاقِ پشــت 
در چوبیــه! امــا موقــع اخــذ دســتی دروس میاییــم شــورا و می‌گیم 
بهمون فرم اخذ دستی درس بدن درحالی که وظیفه خودمونه 
پرینت بگیریم! درباره شکایت کردن به استاد درباره‌ی سخت 
بودن پروژه مدار الکتریکی و حضور نداشتن اساتید آزمایشگاه 
حــرف می‌زنیــم امــا وقتــی می‌بینیــم یــک نفــر دیگــه حاضــره بــره 
پیش استاد دیگه نیاز نمی‌بینیم اعتراض خودمونو نشون بدیم!
مشــکل دیگــه انتخــاب واحــده. درســته کــه مشــکل دانشــگاهه 
کــه نمی‌تونــه طــوری واحدهــا رو تنظیــم کنــه کــه بــه همــه بــدون 
اســترس و در معــرض حــذف تــرم قــرار گرفتــن واحــد برســه امــا 
اینکــه بــه ســال بالایی‌هــا بســپریم موقــع انتخــاب واحدشــون یــه 
درس رو بــردارن و موقــع حــذف و اضافــه برامــون بنــدازن، فقــط 
مشــکل رو شــدیدتر  و وضــع همه‌مــون رو بدتــر می‌کنــه! و نــه، 
اینکه همیشه یکی هست که این کارو بکنه دلیل نمی‌شه ما 
هم این کارو بکنیم! اینطوری که سنگ رو سنگ بند نمی‌شه! 
مشــکل دیگــه‌ام بــا حمایــت دانشــکده از واحدهــای علمیــه کــه 
ً خــوب نیســت! فعالیــت بچه‌هــای  بیاییــد صــادق باشــیم، واقعــا
ــرق، بچه‌هــای رباتیــک در دانشــکده  واحــد IoT در دانشــکده ب
 ACM ــر ــاق دو در ســه مت ــل شــدن ات ریاضــی و در نهایــت تبدی
ــه  ــردن بچه‌هــای واحــد ‌ACM ب ــاه ‌ب ــه آزمایشــگاه اســاتید و پن ب
دانشــکده ریاضــی و دکتــر غیبــی - کــه جــا داره بگــم حمایتــش 

از ACMکارای دانشــگاه عالیــه - از مشــکلات کمبــود فضــا 
و... مطلعــم امــا وقتــی بــه یکــی از اســاتید گفتــم »اگــه می‌شــه 
صحبــت کنیــد کــه حداقــل هفتــه‌ای دو ســاعت یــک کلاس رو 
دراختیــار بچه‌هــای واحدهــای علمــی قــرار بــدن کــه دور هــم کار 
کنــن« بــا پاســخ عجیــب ایشــون کــه »اگــه کلاس نمــی‌دن یــک 
دلیلــی داره!« و »شــما طــرح ارائــه بدیــد!« بــود روبــرو شــدم و 
ً ناامیــد شــدم و دیگــه حرفــی بــرای گفتــن بــرام باقــی نموند.  واقعــا
بلــه دلــم پــره... از دانشــکده و دانشــگاه! دانشــکده‌ای کــه 
بــرای ناراحــت نشــدن یــک اســتاد اجــازه ارائــه یــک اســتاد خــارج 
دانشگاهی درباره یک موضوع خاص رو نمی‌ده. دانشگاهی که 
بخاطــر اســم امیرکبیــر بخش اعظــم ســود دوره‌هــای انجمن‌های 
علمــی رو برمــی‌داره. امــا در عیــن حــال دو ســال گذشــته کــه 
فعالیــت کــردم بعضــی از بهتریــن دوســتامو پیــدا کــردم و خیلــی 
ــاره همیــن مســیرو مــی‌رم!  ــاد گرفتــم و برگــردم هــم دوب چیــزا ی
ً تــو  نمی‌گــم هیچ‌وقــت حمایت‌مــون نکــردن! نمی‌گــم اصــا
برنامه‌هایــی کــه تــو یــک ســال گذشــته برگــزار کردیــم بهــم خوش 
نگذشت! نمی‌گم سختیش قشنگ نیست و تجربه‌اش با ارزش 
نیست!‌ حرفم اینه که لیاقت دانشجوهای فعال دانشکده بیشتر 
از این حرفاست! دقت کنید گفتم فعال، چون اونا کسایی هستن 
که حاضر شدن تو این وضعیت کار کنن و با مشکلات برخورد 
کنــن و اعتــراض کنــن! کســایی که حرص خــوردن و صبور بــودن.
کلام‌ آخر؛ به قول دیوید والاس، این حقیقتیه که ما خودمون رو 
واقعی‌تریــن، واضح‌تریــن و مهم‌تریــن فــرد در هســتی می‌دونیم. 
ــه‌ای نداشــتیم مگــر اینکــه  ــو زندگــی تجرب بالاخــره هیچ‌وقــت ت
خودمون در مرکز اون تجربه بودیم. احساسات و نیازهای دیگران 
باید به نحوی به ما انتقال داده بشن در حالی که احساسات و 
نیازهای خودمون بسیار ضروری و فوری به نظر می‌رسه. اما ما 
می‌تونیــم انتخــاب کنیــم کــه چطــوری فکــر کنیــم. ایــن نوع تفکر 
نیــازی بــه انتخــاب نــداره چــون حالــت پیش‌فــرض مغــز ماســت. 
این‌کــه فکــر کنیــم نمــره‌ی مــا،‌ درس‌مــا، علاقــه‌ی مــا، نیاز‌هــای 
مــا، زندگــی‌ مــا از مــال بقیــه مهم‌تــره هیــچ هنــری نمی‌خــواد. اگــه 
هیــچ تلاشــی نکنیــم مغزمــون خودبه خــود اینطور فکــر می‌کنه. 
خواهشم از شما اینکه که تلاش کنید جور دیگه‌ای فکر کنید. 
کــه بــه نیازهــای بقیــه اهمیــت بدیــد. بــه صــاح جمــع اهمیــت 
بدیــد. اینطــوری هــم زندگی‌مــون زیباتر می‌شــه و هم با همکاری 
و کمــک هــم می‌تونیــم موفقیت‌هــای بیشــتری کســب کنیــم.

مرسی!
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ســال  تحصیــل،  )محــل  کنیــن.  معرفــی  رو  خودتــون 
کاری( زمینــه  ورود،  انگیــزه  دانشــکده،  بــه  ورود 

ریاضــی  رشــته   ۱۳۷۸ ســال  ورودی  هســتم،  بوربــور  ســارا  مــن 
کاربــردی )دانشــکده ریاضــی دانشــگاه امیرکبیــر( و ارشــدم رو 
ســال ۱۳۸۶ از همین دانشــگاه گرفتم. بعد از ۵ ســال به تدریس 
پرداختــم و مربــی وزارت علــوم و اســتاد دانشــگاه پیــام نــور بــودم. 
بعــد بــرای ادامــه تحصیــل بــه آمریــکا رفتــم و اونجــا درواقــع از 
اول رشــته کامپیوتــر رو شــروع بــه تحصیــل کــردم. اونجــا یــک 
ــری در عــرض ۶ ســال  لیســانس و یــک فوق‌لیســانس و یــک دکت

تونســتم بگیــرم.

چه سالی رفتید آمریکا ؟

 مــا ســال ۲۰۱۱ بــود کــه رفتیــم اونجــا و چنــد ماهــی هــم هســت کــه 
برگشــتیم ایران.

زمینه کاریتون اینجا چیه ؟

اینجــور  و  دیتــا  بیــگ  الگوریتــم،  الان  اینجــا  مــن  کاری  زمینــه   
چیزهاســت.

ــن چنــد مــاه گذشــته دانشــکده و دانشــجو‌ها رو  در ای
چطــور دیدیــن؟ )چــه انتظــاری داشــتید کــه بــرآورده 
نشــده و چــه انتظــاری نداشــتین کــه از اتفــاق افتادنــش 

متعجــب و یــا خوشــحال شــدین؟(

بچه‌هــا کــه قــوی هســتند ولــی متأســفانه خیلــی نمــره‌ای شــدند؛ 
چــون خیلــی در فکــر اپــای کــردن هســتند  اینجــوری شــده، زمــان 
مــا اینجــوری نبــود. ایــن مــورد اســتاد رو اذیــت می‌کنــه، چــون کــه 
اســتاد می‌خــواد دانشــجو یــاد بگیــره و ایــن کــه احســاس می‌کنــه 
ــده‌س.  ــده دانشــجو راضــی می‌شــه، اذیت‌کنن اگــه بهــش نمــره ب
آمریــکا  در  مــن  کــه  چــون  طبیعیــه،  کمــی  موضــوع  ایــن  البتــه 
هــم کــه بــودم، تدریــس می‌کــردم و اونجــا هــم نمــره‌ای بودنــد 
دانشــجوها ولــی نــه در ایــن حــدِ اینجــا. چــون نمــره‌ای بــودن اونجــا 

بــرای ایــن بــود کــه بتوننــد کار پیــدا بکننــد بــرای خودشــون.
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دلیلتون برای برگشت به ایران چی بوده؟

یــه مقــداری شــخصی بــود و یــه مقداریــش بــرای کشــورم بــود. 
شــخصی ایــن کــه مــادرم مریــض هســتند و دلیــل دیگــرش فرزنــدم 
بــود کــه نمی‌تونســتم اجــازه بــدم اونجــا )بــا اون محیــط فرهنگــی 
خیلــی بــد( تحصیــل کنــه و بــزرگ بشــه و احســاس کــردم اگــر 
کــه بیشــتر بمونــم دیگــه فرزنــدم رو از دســت مــی‌دم و هویــت 
مونــده  کــه  اونهایــی  نمی‌مونــه. می‌دیــدم  باقــی  بــراش  ایرانــی 
بودنــد بچه‌هاشــون کامــاً آمریکایــی بودنــد :(( و شــاید اگــر ایــن 
دلیل‌هــا نبودنــد، بــاز هــم برمی‌گشــتم قطعــاً ولــی بــه ایــن زودی 

ــه بعــد از دفاعــم. ــی دو هفت ــی زود برگشــتم، یعن ــه. مــن خیل ن

۵ سال آینده دانشکده رو چطور می‌بینین؟‌

کنکــور  رتبه‌هــای  کــه  درســته  خداروشــکر،  وضــع  خوبــه 
ورودی‌هــای کامپیوتــر داره بهتــر می‌شــه ولــی مــن خــودم کنکــور 
و ایــن نحــوه ســنجش رو زیــاد قبــول نــدارم. در هــر حــال راضــی‌ام، 
و  می‌کنــم  تــاش  خــودم  مملکــت  بچه‌هــای  بــرای  کــه  چــون 
زحمــت می‌کشــم و می‌دونــم کــه خیلــی از بچه‌هــا دوس دارنــد 
ــه عنــوان یــه وســیله نــگاه می‌کننــد ولــی اگــر  ــه اینجــا ب برونــد و ب
بتونــم حتــی ۲۰ درصــد از دانشــجوها رو بــرای خدمــت بــه کشــور 
خودشــون آمــوزش بــدم، مــن کار خــودم رو کــردم و امیــدوارم 

بتونــم ایــن کار رو بکنــم.

چه توصیه‌ای به دانشجو‌ها دارین؟

قــدر دوران لیسانس‌شــون رو بدونــن و چــون ایــن تایــم خیلــی 
مهمــه و آدم تــو ایــن دوره اتفاقــاً وقــت زیــاد تلــف می‌کنــه ولــی 
بــرای آینــده زندگــی خیلــی مهمــه، و اگــر کار جانبــی هــم می‌کنیــد 
خیلــی خوبــه، ولــی بــه درس‌تــون خیلــی اهمیــت بدیــد. توصیــه 
دیگــه‌ای کــه می‌کنــم اینــه کــه انقــدر فکــر نکنــن خــارج خبریــه!! 
خبــری نیســت. اگــر هــم می‌رونــد بــه ایــن نیــت برونــد کــه برگردنــد 
و بــه کشــور خودشــون خدمــت کننــد و واقعــاً هــم می‌شــه خدمــت 
کــرد. اونایــی کــه جــو مــی‌دن کــه نمی‌شــه، بدوننــد کــه نــه، می‌شــه 

و ســختی هــم داره، کــه البتــه خــب اونجــا هــم ســختی داره. 

اگــر بــه عقــب برمی‌گشــتید همیــن مســیر رو انتخــاب 
می‌کردیــد؟

نــه قطعــاً، شــاید اون موقــع کــه ریاضــی می‌خونــدم بهتــر بــود دو 
رشــته‌ای می‌کــردم بــا کامپیوتــر چــون کــه تــو ایــران بــه علــوم پایــه 

زیــاد توجهــی نمی‌شــه و کاربــردی نیســت اصــاً.

بودیــد  اســتاد  کــه  دورانــی  از  یــا چالــش  یــه خاطــره 
بگیــد. برامــون 

قضیــه اینــه کــه دانشــجوهای دانشــگاه‌های غیرمطرح‌تــر اکثــراً 
فقــط بــه دنبــال گرفتــن مــدرک هســتن. یادمــه یــه بــار کــه تــو 
پیــام نــور بــودم و ریاضــی تدریــس می‌کــردم یــه آقــای مســنی کــه 
ــار اون درس رو افتــاده بــود و فقــط می‌خواســت مدرکــش  چنــد ب
رو بگیــره. ایشــون از افتادنــش خیلــی ناراحــت بــود و عصبانــی 
)!( و پــاس کردنــش دســت مــن نبــود، چــون کــه تــوی پیــام نــور 
خودشــون هــم کتــاب و هــم آزمــون رو طــرح می‌کنــن و کتــاب هــم 
ــی ســخت بــود.  واقعــا، در ســطح بچه‌هــای مدیریــت نبــود و خیل
احســاس کــردم اونجــا دارم عمــرم رو تلــف می‌کنــم بــا ایــن کارم و 
نمی‌تونــم مفیــد باشــم، پــس تصمیــم گرفتــم بــرم دکتــری بخونــم 

و بتونــم یــه دانشــگاه خــوب درس بــدم.
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آرش اعلایی|ورودی ۹۷

بی‌وزن و بی‌هیچ قافیه

همــی دنبالــش  بــه  صــدگل  را  يــار  ديــدم  امــروز 
يــا رب نديــدم ايــن چنيــن گل‌زاده‌ی شــيرين لبــی

رخ از رخــش كــردم جــدا يعنــی ندانــم كيســت او
 »آرش« كه را دادی فريب وقتی كه فكرش هر دمی

مســت و خرامــان عشــوه را ســویم نشــانه مــی بــری
بــی عشــوه کــردم جــان فــدات تا کی به فکر کشُــتنی

از نرگــس هفــت رنــگ او هفــت آســمان رنگين شــود
مــاه و زحــل، بهــرام و تيــر، مريــخ و ناهيــد، مشُــتری

چــون آمــدی از بــوی تــو صــد غنچــه خنــدان مــی شــود
از غنچــه‌ات گيــرم زكات يــک بوســه و انگشــتری 

دوســتان مــی انگــور را مســت گشــته‌اند امــا كــه مــن
كافــری لبــانِ  ســرخين  گــرو  دارم  مــی  ز  بهتــر 

چشــمک بــزن بــر آســمان تــا من بگويم چيســت آن
انگشت دهان اين قدسيان سجده كنان حور و پری

ســروری دارد  ســرو  ور  تــری  دارد  شــاخه‌ها  »گــر 
ور گل کنــد صــد دلبــری ای جــان تــو چیــزی دیگــری«

از وزن و وز ايــن قافيــه جانــم بــه درد آمــد خــدا
بــی‌وزن و بی‌هيــچ قافيــه گويــم ز هــر چــی خوشــتری

علی یزدانی و محمد رضایی|ورودی 95 و ۹۴

اگر جز من، ز مردم، در 
مسلمانان کسی مانده

اگــر جــز مــن، ز مــردم، در مســلمانان کســی مانــده
ایمــان کســی مانــده تــو و  بیــن چشــمان  مــردد 

می‌گــردی محکــوم  یــک  دنبــال  مجرمــان  میــان 
منم محکوم و یادت نیســت در زندان کســی مانده

را آهســته می‌نوشــد تــو  جهانــی جــام چشــمان 
وزیــن آهســتگی حســرت بــه چشــمان کســی مانــده

اگــر ماهــی بــه زیــر آب گریــد، کــس نمی‌فهمــد
درون تنُــگ دلتنگــی، چــو مــن گریــان کســی مانــده؟

شــکایت کردنــم را پــای کــم طاقــت شــدن نگــذار
هنــوز از صبــر ایــوب و از آن مــردان کســی مانــده

بــرای خواســتن‌هایم کنــارت بودنــم کافــی‌ اســت
تویــی امیــد چشــمی کــه بــه دســتان کســی مانــده

تــو کافــر دل نمی‌بنــدی نقــاب زلــف و می‌ترســم1
اگــر جــز مــن ز مــردم در مســلمانان کســی مانــده

1	 حافظ

هنر و ادبیات
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سرینا گنجی|ورودی 95

نظم‌های خیالی

همــه‌ی مــا آرزوهــا و میل‌هــا و خواســته‌هایی داریــم کــه بــرای 
از  تعریفــی  مــا  .همــه‌ی  تــاش می‌کنیــم  آنهــا  بــه  رســیدن 
خوشــبختی داریــم و دوســت داریــم بــه آن برســیم. ایــن امیــال 
ــد؟ نظمــی کــه تفکــرات،  و خواســته‌ها از کجــا نشــأت می‌گیرن
تصمیم‌هــا و زندگــی مــا را ســازماندهی می‌کنــد چگونــه اســت؟
امیال و خواسته‌های ما را نظم‌های خیالی شکل می دهند. و اما 
نظم خیالی چیست؟ نیاکان ما برای حفظ باورشان به چیزهای 
مشترک و در نتیجه همکاریشان در زمینه‌های مختلف نظم‌های 
خیالی را خلق کردند. همه‌ی شبکه‌های همکاری در طول تاریخ 
»نظم‌های خیالی« بودند. هنجارهای اجتماعی حافظ نظم‌ها 
بودنــد؛ نــه مبتنــی بــر غرایــز ریشــه‌دار بودنــد و نــه آشــنایی‌های 
شخصی بلکه بر اعتقاد به اسطوره‌های مشترک استوار بودند.
اگــر مــا بــه نظــم خاصــی معتقدیــم بــه ایــن دلیــل نیســت کــه 
حقیقتــی عینــی اســت، بلکــه تنهــا راه بــرای همــکاری مؤثر میان 
تعــداد زیــادی از انســان‌ها اســت. نظم‌هــای خیالــی همانطــور 
کــه از اسمشــان مشــهود اســت، تنهــا در تخیــل انســان‌ها 
ــا شــود  ــد برپ ــی می‌توان ــی تنهــا زمان وجــود دارند.امــا نظــم خیال
ً بــه آن اعتقــاد داشــته باشــند. کــه بخــش زیــادی از مــردم واقعــا
سه عامل عمده مردم را از این حقیقت باز می‌دارند که نظمی 
که زندگیشان را سازماندهی می‌کند، تنها در تخیلشان است:

1( نظــم خیالــی در کنــه دنیــای مــادی مــا جاگیــر شــده. اگــر چــه 
نظــم خیالــی فقــط در ذهــن ماســت، می‌توانــد در واقعیــت 
مــادی پیرامــون هــم تنیــده شــود و بــر ســنگ‌ها حــک شــود.
2( نظــم خیالــی امیــال و خواســته‌های مــا را شــکل می‌دهــد. 
اکثــر مــردم نمی‌خواهنــد بپذیرنــد کــه نظــم حاکــم بــر زندگیشــان 
خیالی است، اما در حقیقت هر کسی در یک نظم خیالی »از 
قبــل موجــود« متولــد می‌شــود و خواســته‌هایش از زمــان تولد بر 
اســاس اســطوره‌های حاکم شــکل می‌گیرد. در نتیجه، امیال و 
خواســته‌های مــا مهم‌تریــن توجیــه بــرای نظــم خیالی می‌شــوند.
ً نظم  آنچه را مردم شخصی‌ترین امیال خود می‌پندارند معمولا
خیالــی تعییــن می‌کنــد. پــس تعریــف مــا از خوشــبختی و میــل و 
تلاش ما برای رسیدن به آن از نظم‌های خیالی نشأت می‌گیرد.
3( نظــم خیالــی بین‌الاذهانــی اســت. پدیــده‌ی بین‌الاذهانــی 

چیــزی اســت کــه در شــبکه‌ی ارتباطــی‌ای وجــود دارد کــه آگاهــی 
ذهنــی بســیاری از افــراد را بــه هــم پیونــد می‌دهــد. پدیــده‌ی 
بین‌الاذهانی نه جعلیاتی بدخواهانه و نه ادا و اطوارهایی پیش 
پاافتاده هستند. به صورت‌هایی غیر از پدیده‌های فیزیکی مثل 
رادیواکتیــو وجــود دارنــد، امــا تأثیرشــان بــر جهــان می‌توانــد عظیم 
باشــد. بســیاری از قدرتمندتریــن نیروهــای پیش‌برنــده‌ی تاریــخ 
ــان، ملت‌هــا. ــون، پــول، خدای بین‌الاذهانــی هســتند، مثــل قان
مــن حتــی اگــر بــا تلاشــی خارق‌العــاده موفــق شــوم آرزوهــای 
ــاز فقــط یــک نفــر  شــخصی‌ام را از قیــد نظــم خیالــی برهانــم، ب
هســتم. بــرای تغییــر نظــم خیالــی بایــد میلیون‌هــا ناشــناس 
را متقاعــد کنــم تــا بــا مــن همــکاری کننــد، زیــرا نظــم خیالــی 
در تخیــل مشــترک هــزاران و میلیون‌هــا نفــر جــای دارد. بــرای 
تغییــر نظــم خیالــی موجــود بایــد قبــل از هــر چیــز بــه نظــم 
خیالــی جایگزیــن اعتقــاد داشــته باشــیم. اگــر بخواهیــم آن را 
برچینیــم، بایــد چیــزی بــه مراتــب نیرومندتــر را متصــور شــویم.
راهــی بــرای خلاصــی از نظــم خیالــی وجود نــدارد. وقتــی دیوارهای 
زندانمان را فرو می ریزیم و به سمت آزادی می‌دویم، در حقیقت 
داریــم روانــه‌ی محوطــه‌ی وســیع‌تر زندانــی بزرگ‌تــر می‌شــویم.1 

1	 با اقتباس از کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری




